
 

 

 

 

 
  نیقیو رابطه آن با اصالت وجود و برهان صد یناسآکو یدگاهاز د یخدا و هست

 یهدر حکمت متعال
 *یمشگ یمهد

  چکیده

 ینیفکران دمت یاز روشها یکی یفلسف یگزاره ها یقاز طر یاتیو اله ینید یو اثبات گزاره ها یینتب
 یاسلام نیمتأله یاندر م اند.از آن بهره برده یحیو مس یاز متفکران و متألهان اسلام یاریاست که بس

ماس "تو یحیکردند و از متفکران مس ینچن ینصدرالمتأله ی،علامه حل یر،خواجه نص ینا،ابن س
 یارسب یناکه در فلسفه از آثار ابن رشد و ابن س یروش استفاده کرده است. و ینناس" از ایآکو

 "وجود و موجود" کمک یکند تا از مسأله فلسفمی و ذات"تلاش ینموده، در کتاب "هست استفاد
 یکی" را ند"وجود" و"خداو یاز وجود خداوند متعال و خلقت ارائه کند. .و یقدق یینیگرفته و تب

داند و معتقد است مخلوقات، وجود را از خداوند می فعل وجود یا یتخداوند را فعل کند ومی یتلق
 یفلسف یها هیپا یناابن رشد و ابن س یربا فلسفه ارسطو و تفس یناسکنند.هر چند آکومی افتیدر

و  به اصالت وجود شدن یکرا نزد یو یهتوان لازمه نظرمی یرتفس یکخود را بنا کرده است اما با 
د و را درباره وجو یو یهنظر یفیتوص-یلیکرد.مقاله حاضر با روش تحل یتلق یقینبرهان صد

 کند.می یانکرده و لوازم آن را ب یلتحل ی،بررس و ذات" یکتاب "هست ند ازخداو
 

 .ینناس؛ صدرالمتألهیخداوند؛ وجود؛ فلسفه؛ آکو: هاکلیدواژه

  

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .ره ینیامام خم یپژوهش یگروه فلسفه موسسه آموزش یاراستاد* 
 (۵۱/۵۰/۱۰۵۱: یرشپذ ؛ تاریخ۱۱/۱۰۵۱/ ۵۵: یافتدر یختار)
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 مقدمه

سینا،  )ابن موضوع فلسفه "موجود بما هو موجود" استاند چنانچه فلاسفه بیان کرده

(،و فلسفه از احکام کلی وجود ۱۰، ص۱، ج۱۵۱۹و صدرالمتألهین،  ۵، ص۱۵۷۷

علم به کند تا صورت کلی عالم وجود را بشناسد چرا که می و تلاش بحث کرده

 .وجود در پرتو شناخت کلی از وجود است

 شود با این تفاوتمی متکلم همراه هی دان ون دغدغه فیلسوف گاهی با دغدغه الای

و الاهی دان وجود خاص است. برای متأله  دغدغه اصلی فیلسوف مطلق وجودکه 

 الاترین مصداق وجود مطرح است.اما :خداوند متعال به عنوان ب دینی

فلسفه در جهت اهداف الهیاتی گزاره های تواند از می یک متکلم و متأله چگونه

هم دارد؟ آیا بدون خود استفاده کند. آیا چنین امری ممکن است؟ و آیا ضرورت 

توان به مباحث الهیاتی و مخصوصا وجود خداوند نمی بحث از مسایل کلی وجود

 توان فلسفه را در روش و محتویمی پیدا کرد؟ و پرسش دیگر اینکه آیا یمتعال آگاه

 با دین هماهنگ دانست؟

 (Tertullian) انیترتولپس از ورود مسیحیت به غرب برخی متألهین مسیحی مانند 

معتقد به تعارض کلی فلسفه با دین و ایمان دینی  م(۱۵۵-۱۷۵)حدود  یمتأله روم

محال  یآورم چون امرمی مانی"اگفت:می ( وی۵، ص۱۵۵۱بودند )ژیلسون، 

و اعتقاد دینی باور کردنی است چون محال  (credo quia absurdum)است"

در آثار برنارد  "(،۷، به نقل از ترتولیان "جسم مسیح ۱۹، ص۱۵۹۵است.")لین، 

 یانیتر دامیس پیم( و قد۱۱۷۵-۱۵۷۵)یش فرانسویکش (Saint Bernard) ریکب

(Saint Peter Damiani) چنین  زین( م۱۵۵۱-۱۵۵۵) یحیا و عالم علوم مسیتالیاهل ا
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سا، یکل یونانی یبزرگان آبا(. اما ۱۱-۷، ص۱۵۵۱شود )ژیلسون، می تفکری مشاهده

 (Clement of Alexandria)،1یکلمنس اسکندران 2Martyr) (Justin theدین شهیوستی یعنی

8گنس یو اور
(Origen) یتوافق اساس یات شدند که جملگیدر اله یمیمؤسس تعال 

همان، )کرد.می حا اقتضایحا و تلویرا تصر یبر وح یو معرفت مبتن یان معرفت عقلیم

گوستین اورلیوس آتوان می ن گروه رایا ینده اصلین همه نمای(.با ا۱۷-۱۵ص

(Aurelius Augustinus) (۵۷۰-۰۵۵ دانست که از قرن پنجم تا دوازدهم اندیشه )م

تفکرات افلاطون  ی( و۱۷۱، ص۱۵۱۵اسپرس، یهایش به تنهایی بر غرب حاکم بود )

پذیرفت و با انتخاب مکتب نو افلاطونی آن را به رنگ مسیحیت می و نو افلاطونی را

بود که مسیحیت در غرب فلسفه را پذیرفت و آن در آورد و به برکت نوشته های او 

 ین به جایس آگوستیم قدی(.تعال۱۵۵ص، ۱۵۵۵، را علمی شرعی شناخت.)میشل

صورت  رییت متوجه تغقیونان باشد، در حقی یآنکه متضمن طرد کامل حکمت فلسف

 (.۱۷، ص۱۵۵۱لسون، یژ.)آن بود

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Justin the Martyr : ( پس از تحقیق در آرای  ۱۵۷از مدافعان دین مسیح متولد سامره.)میلادی

 و از آن پس به موعظه و دفاع رواقیان و مشائیان و بالاخره افلاطونیان به آئین مسیحیت در آمد

از دین مسیح پرداخت تا از طریق فلسفه، مشرکان را مسیحی گرداند و بالاخره در حدود سال 

 کشته شد.م. ۱۱۵تا  ۱۱۵های 

2 .Clement of Alexandria  م(، متولد آتن.پس از سفرهای زیاد ۱۱۷-۱۷۵: از آبای کلیسا )حدود

به تعلم و سپس به تعلیم پرداخت. او از حکمای بزرگ به مسیحیت گرویدو در حوزه اسکندریه 

خواستند میان مسیحیت و فلسفه یونانی نوعی تلازم و می مسیحی و از اولین کسانی است که

 تافیق بر قرار کنند. م.

3 .Origen :  م(.او همراه با افلوطین از شاگردان ۱۷۰-۱۹۷فیلسوف متأله مسیحی، متولد مصر )حدود
 ؤسس فلسفه نو افلاطونی بود و استاد دیگرش کلمنس اسکندرانی است.م.آمونیوس ساکاس م
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در حدود قرن دوازدهم میلادی اروپای مسیحی اندیشه ارسطویی خالص را از 

، ۱۵۵۵طریق ترجمه و تفسیر ابن رشد از ارسطو به لاتین کشف کرد )میشل، 

ارد و صرفا یک نگاه استدلالی و برهانی به عالم داشت ( و تفکرات ارسطو که۱۵۱ص

 فضای فکری مسیحیت شد.

کل گرفت ش بر الهیات مسیحی "الهیات مدرسی" با ورود فلسفه ارسطو و تأثیر آن

کار فلسفه که سعی داشت عقل و برهان را به عنوان یک روش در الهیات وارد کند.

)میشل،  تکمیل شدو پس از او شاگردش آکویناس (م ۱۱۹۵آلبرت کبیر )م.مدرسی با 

از فلسفه ارسطو در  وی که دغدغه های الهیاتی داشت سعی کرد (.۱۵۵ص، ۱۵۵۵

لهیات مسیحی ا ستفاده کند و مباحث فلسفی را باین و اثبات مسایل دین مسیحیت اتبی

 یبروشن یحیمان مسیا لذا در آثار وییرد. ار گدر دفاع از مسحیت بکهمراه کند و 

اما فلسفه توماس نتیجه فهم بهتر ارسطو ( ۱۵،ص۱۵۵۷براون، )ص است.یقابل تشخ

ول طریق انقلاب و تح ه ازبلک د نشد،نبود و از طریق تکامل فلسفه ارسطوئی ایجا

سوف کرد تا فیلمی همه جا از زبان ارسطو استفادهآکویناس بنیادین در آن بوجود آمد. 

را وادار کند بگوید تنها خداوند وجود دارد، یعنی خدائی که وجود محض، خالق 

ژیلسون، تمام موجودات و ... است. ) جهان، نامتناهی، همه توان، مآل اندیش

که ریشه کلمه خداوند است، "یهوه"چون در آموزه کتاب مقدس ( و ۷۵۵،ص۱۵۹۷

 باشد، آکویناس ازمی (12-06، ص2830)ژیلسون، "کسی که هست"به معنای

که موضوع فلسفه یونانی بود به عنوان عمیق ترین مراتب حقیقت استفاده  "وجود"

 کرد و معتقد شد که وجود محض در کمال و تمامیت خود فقط بر خداوند اطلاق

در اولین کتابش به نام "هستی وی است.  "وجود"شود و تمام کمالات لایق این می
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ز جود" تفسیر جدیدی اتفسیر ارسطویی از "موتکیه بر کند با می و ذات" سعی

از نظر  باشد.می که از جهتی ابتکاری و در زمان خود وی بدیع "وجود" بدهد

آکویناس هستی یعنی فعلیت وجود که تنها مصداق آن خداوند است و لذا وی هستی 

 داند.می خداوند یکی را با

توصیفی نظریه آکویناس درباره وجود و -تلاش ما این است که با روش تحلیلی

وی تبیین کرده نشان دهیم که چگونه لازمه  هستی و ذاتتی را با محوریت کتاب هس

 باشد. می صدرالمتألهین "برهان صدیقین"و " اصالت وجود"نظریه وی

اصالت وجود در آثار صدرالمتألهین در مقابل اعتباری و ذهنی قرار دارد و به معنای 

( و برهان صدیقین که ۵۰۵ص، ۱، ج۱۵۱۹عینیت و خارجیت وجود است )شیرازی، 

مبتنی بر اصالت و تشکیک در وجود است برهانی است که مبدأ آن حقیقت وجود است 

( و غیر از خداوند )حقیقت وجود( امر دیگری ۰۰، ص۱نه مفهوم وجود )همان، ج

 (. ۷۹۹-۷۹۵، ص۱۵۹۹گیرد. )مطهری، واسطه در اثبات خداوند قرار نمی

 وجود و موجود، هستی و ذات

 در مباحث فلسفی باید بحث را برای جلوگیری از خطاهای پیش رو نظر آکویناساز 

 "ens"موجود" واژه " در مقابل وی ( شروع کنیم.essence( و ذات )a beingاز موجود )

 ،وجه صفتی فعل "بودن" است ens.بردمی " را به کارesseو در برابر "وجود" واژه "

( و ۰۱، ص۱۵۵۵ترانوی،جود دارد.)هستی و و "حاضر حال"که در است چیزی 

 (.۱۷ص ،۱۵۹۵ فعل بودن یا وجود داشتن است.)آکویناس، "دارای"

"esse"  هستی( در ترکیب با(essential  ،)ماهیت که هستی ندارد(ens  ذات وجود(

 یمقصود و .شودمی ( یک ذاتesseبا ارجاع به هستی ) ensآورد. ومی یافته( را پدید
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ا است ن معنیست بلکه به ایب جوهر و عرض نیمانند ترک یخارجب یب، ترکیاز ترک

 ن از قوهیمعای موعهبلکه مجست یصرف الوجود ن ،دارد یجهت بالقوگ ensکه چون 

آن و در آن، آن چیزی است که بواسطه  ens(. اما ۰۵، ص۱۵۵۵، یها است. )ترانو

( که esse)فقط از طریق وجودی  ( و ذات۱۹-۱۵، ص.)همانیابدمی موجود هستی

ر یغ ensن ی( بنابراMaurer,1968, p.18است ) کند ذاتمی افتیآنرا در عالم خارج در

 محدود. یوجود یست منتهیاز وجود ن

مقصودش از واژه  دهد، ومی " قرارa being""، را معادلens"آکویناس واژه 

"esse،" "The act of being.است " The act of being معنا کرد: الف:توان می را دو گونه 

خودش عین  دهد ولیمی ها وجود”ens“یعنی وجودی که به تمام  " فعلیت وجود"،

یعنی وجودی که به دیگر  "؛ ب: "فعل وجودمطلق است یو هست وجود، کامل، تام

اصالت وجود است  The act of beingبخشد. لازمه معنای اول از می موجودات فعلیت

باشد. مبنای این مقاله معنای اول و لوازم فلسفی می تو لازمه معنای دوم اصالت ماهی

 باشد.می آن

 توان گفت که از نظر آکویناس:می طبق معنای اول

 تمایز وجود دارد و چنانکه مفسرین توماس معتقدند "وجود"و  "موجود"بین  -۱

 ( یک مفهوم توماسی است که در ارسطو یافتesseمفهوم وجود به معنای )

 کردند ومی آغاز "موجود"(. یونانیان بحث را از ۱۷۵، ص۱۵۵۵ی،شود.)ترانونمی

ه ینک]موجودات[ در ذاتشان چگونه هستند، ]اما[ ا این بود که چیزها دلمشغولی آنان

اما از نظر توماس وجود چیزها امری  .دارند مسلم بود "وجود" ]موجودات[ چیزها

عادی نیست که نیازی به توضیح نداشته باشد، سئوال اصلی وی این است که "چرا 
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از اینطریق در صدد اثبات  وی (.جاهمان)چیزها هستند، چرا چیزها وجود دارند؟"

 وجود خداوند است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

ت  در خارج "وجود" یاست و واقع یارجخ ینیقت عیك حقیاولا "وجود"  -۱

 .یکی است ""وجودفرد کامل، مطلق و حقیقی   . ثانیااست

 یهستوجود الهی )از ای را به عنوان حصه یهستها( ens)ماهیات  مخلوقات -۵

 دیرا تحد ین بهره وریکنند و ذاتشان درجه امی افتیدر (یقیحق

است  یکند" تسامحمی افتی"در( در این عبارت جمله Maurer,1968, p10کند.)می

 از یافت کند بلکه مقصود ویست که درین یزیت چیچون ماهیت قبل از موجود

 خورد". می "وجود حد یعنی "کندمی افتیدر"

 لوازم نظریه آکویناس

 تیا ماهیاصالت وجود  .الف

این است که آیا آنچه جهان خارج  "اصالت ماهیت و وجود"اختلاف اصلی در نظریه 

را پر کرده و بالذات واقعیت دارد وجود است یا ماهیت. ملاصدرا که مبتکر نظریه 

 گوید:می اصالت وجود است در تبیین آن

"ان لمفهوم الوجود المعقول الذی من اجلی البدیهیات الاولیه مصداقا فی الخارج و  
( "اما الماهیه فهی لیست ... موجوده ۵۰۵، ص۱۵۱۹حقیقة و ذاتا فی الاعیان" )شیرازی، 

 (.89، ص2894، )همو بذاتها الا بالعرض."

ن به آ موجود است و ا سناد موجودیتبالعرض  ماهیت طبق نظریه اصالت وجود، 

بر آن نیازمند واسطه در عروض یا حیثیت  برای حمل موجودحقیقی نیست و لذا 

"کون  :کند کهمی لذا ملا صدرا تصریحکه چنین نیست تقیدیه است بر خلاف وجود 
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هذا الوجود فی الواقع عبارة عن کونه بنفسه موجودا و کون غیره به موجودا، لا ان 

للوجود وجودا آخر زائدا علیه عارضا له بنحو من العروض و لو بالاعتبار ... بخلاف 

 (.۱۱، ص۱۵۱۵، )همو الماهیه"

مر اعتباری محض است؟ و اصولا کند و یک انمی اما آیا ماهیت بر خارج صدق 

طبق یک تقریر "موجود" در یک قضیه هلیه  ود به چه معنی است؟اتحاد آن با وج

الف مصداق خارجی دارد، -۱رود: الف موجود است یعنی می بسیطه به دو معنا بکار

باشد می الف عین واقعیت است و تشکیل دهنده ملْ بیرون و جهان خارج -۱

است که پذیرد و معتقد می (. ملا صدرا نظریه دوم را۷۱ و۷۵، ص۱۵۷۰یت، )عبود

به معنای اول موجود است یعنی مصداق دارد ولی آنچه جهان خارج را پر  "ماهیت"

و معنی وجودها فی الخارج شود: "می وجود انتزاع است و ماهیت از "وجود"کرده 

"ان گوید: می (.و در جای دیگر۱، ص۷ج، ۱۵۱۹، شیرازی)" صدقها علی الوجودات

وجود الممکن عندنا موجود بالذات و الماهیة موجودة بعین هذا الوجود بالعرض 

(. بنابر این سهم ماهیت از واقعیت ۷۷و  ۷۰، ص۱۵۱۵، شیرازی) لکونه مصداقا لها"

 خارجی فقط صدق حقیقی بر آن و به تعبیر ملا صدرا اتحاد با آن است نه اینکه همان

 (۷۱، ص۱۵۷۰، واقعیت خارجی باشد )عبودیت

انما حظها من الوجود انتزاعها بحسب العقل من الوجودات التی هی الموجودات " 

 و در جای دیگر تصریح (169،ص1،ج2893شیرازی، ) "العینیة و اتحادها معها

)شیرازی،  "الماهیة متحدة مع ما هو موجود بالذات و متشخص بذاته... "کند که: می

 (.844، ص2868

آنچه جهان خارج را پر "اصالت وجود یعنی :  نتیجه آنکه بنابر نظر ملا صدرا 
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 ".توان به آن موجود اطلاق کرد "وجود" استمی کرده و حقیقتا

این بدان معنا نیست که ماهیت امری کاملا ذهنی و اعتباری محض و بدون  اما

ین نظریه ه الازم است "وجود" ماهیت مصداق دارد و مصداق آنمصداق است، بلکه 

 ت نه ماهیت آن و ماهیت فقطنیازمند علت است وجود ممکن اس است که آنچه آن

 حکایتی از میزان بهره مندی وجودی ممکن است.

 آید:می این سخن با دو مقدمه از نظریه آکویناس بدست

را  یدارای ماهیت، چه مرکب و چه بسیط، هست ناس درباره موجودات  یآکو-۱

دهد می یات مرکب صورت به ماده، هستیداند و اگرچه در ماهمی خارج از ذات آنها

ست چرا که در یوجود ماده ن ی( اما صورت، علت هست۷۱ص، ۱۵۹۵، آکوئینی)

افت وجود یدر یبرا ت مرکبی( بلکه ماه۷۱ص ،د.)همانیآمی نصورت دور لازمیا

دو با هم از دارد و هر یتحقق به صورت ن یازمند ماده و صورت است و ماده براین

جواهر و  کند.می دایرا پ "وجود"افت یت دریکه قابلدهند می لیرا تشک یتیماه

آنها  یاز به ماده ندارند اما صورت تنها علت تحقق خارجیط اگرچه نیات بسیماه

برای  ( و۱۵۵ص ،ز نسبت به وجود جهت بالقوه دارند )همانیست بلکه آنها نین

 .فعلیت محتاج دریافت وجودند

 یاز هستای را به عنوان حصه یتمام موجودات هست یگر از نظر ویطرف داز -۱

 ,Maurerکند)می نییرا تع ین بهره وریکنند و ذاتشان ]فقط[ درجه امی افتیدر یاله

1968,p10کند ولی آنچه واقعیت می ( طبق این بیان ماهیت محدوده وجود را تعیین

ه بواسطه آن )ذات( و در آن از نظر وی ذات آن چیزی است ک دارد وجود است.

 . (Maurer, ibid,p16)ذات( چیزی که هست، هستی دارد )
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 ون دیا کند، چرا که طبقمی کتریود نزده اصالت وجین دو مقدمه ما را به نظریا 

و تفاوت وجود خداوند با  "ماهیت"رد نه یگمی تعلق "وجود"به  "جعل"مقدمه 

وجود چون لازمه نظریه آکویناس  موجودات دیگر در مراتب وجود است نه اصل

است.هر چند طبق  "وجود"گردد می شود و آنچه دریافتمی این است که آنچه داده

که لازمه آن اثنییت است تعبیری مجازی  "گرفتن"و  "دادن"اصالت وجود تعبیر 

 است.

 از طرف وی (esse( و )ensواژه های ) یریمؤید دیگر بر مطالب بالا بکارگ

 یست بلکه ذاتی( نquiddityت )یماه یبه معنا (ens)که از نظر آکویناس چرا باشد.می

ه "فعلیت وجود " و ب افتن آن اضافهیت یافته است و علت واقعیت یکه واقع است

 یزیاست که به هر چ یزیچ (esse)با شد. و می ( به آنesse) یناس هستیر آکویتعب

شد که از  یتوان مدعمی نیبنابرا (.۰۱، همان، صیترانو) بخشدمی تش" رای"واقع

سلسله  یوجود دارا یاست منته شود "وجود"می آنچه در خارج محقق ینظر و

ن مرتبه یت وجود و کمال همه کمالات است بالاتریکه فعل (esse)مراتب است و 

ن ید اییدر تأ ت دارد.یاست که در عالم فعل یزیت هر آنچیمطلق و فعل یوجود و هست

برد و می را به ندرت بکار (existential)واژه  یکنند که ومی دیتأک ین ویسخن مفسر

)مصدر فعل بودن( است که توماس آنرا  (esse)دهد بکار ببرد می حیکه ترجای واژه

ان ی(، و چنانچه قبلا ب۰۱ص، ۱۵۵۵همان، ، یبرد )ترانومی به معنای اسمی هم بکار

( و تمام مخلوقات در The Act of beingت وجود است )یفعل یبه معنا (esse)م یکرد

ته دیگر کنند. نکمی دایت پیمطلق فعل یت وجود و هستیعالم به جهت ارتباط با فعل

 داند ولی ماهیت را دارای مصداقمی اینکه وی اگر چه واقعیت خارجی را وجود
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رسد و یک می ( با اتحاد با وجود به فعلیتquiddityداند و معتقد است که ماهیت )می

 شود. می (ens)وجود و م

و با توجه به معنای اول  esseو  ensتوان از سخنان آکویناس در تفسیر می بنابراین

 نتایج ذیل را بدست آورد:  The act of beingاز 

ملْ خارج را پر کرده است ملا صدرا ر یت دارد و به تعبیآنچه در خارج واقع-۱

( وجودهای محدود هستند که به quiddityت، ماهیات )یاست نه ماه یوجود و هست

وجود دریافت کرده اندو این ذاتی که وجودش محدود  esseمقدار ظرف خودشان از 

چنانچه . لذا شودمی ( انتزاعquiddityماهیت ) ،آن نام دارد و از حدل  enssentiaاست 

، ص ۱۵۷۱دادجو، .)دانندمی معتقد به اصالت وجود را یز ویسندگان نیاز نو یبرخ

را اصالت وجود تلقی  "هستی و وجود"لازمه نظریه وی درباره  توانمی (۱۵۱-۱۵۰

در زمان وی بحثی از اصالت وجود یا ماهیت مطرح نبوده است و در هر چند کرد 

 سخنان وی تصریحی بر آن وجود ندارد.

و  کندمی خودش وجود را دریافت ذات مصداق ماهیتی است که در حدل -۱

 و بهره مندی از وجود را حدل ماهیاتشان که اند ای محدودموجودات ممکن وجوده

 کند.می تعیین

ت یعلت فیاز موجود است که قابل یافتن جهاتیت" ی"فعل ی"خلقت" به معنا-۵

به  ت برسند ویك موجود ناقص به فعلیکه جهات  یناس هنگامیر آکویدارد و در تعب

ند افت کنیرا در یتیت محض است فعلیکه فعل یگر بتوانند از وجودیعبارت د

 ت" که لا موجوده و لا معدومه استیشوند و الا همچنان در مرحله "ماهمی "ذات"

 مانند. می یباق
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 ، وجود مطلقیقت هستیاثبات خداوند از راه حق-ب

 لازمه دوم نظریه آکویناس تشکیک در وجود و برهان صدیقین است.

 اند:فلاسفه از سه طریق وجود خداوند را اثبات کرده 

 استدلال از راه مفهوم )برهان وجودی(. -۱

 استدلال از راه مخلوق )برهان جهان شناختی(. -۱

 استدلال از راه وجود مطلق )برهان صدیقین(. -۵

در برهان اول و دوم اولا راه و نتیجه دوگانگی دارند و ثانیا اثبات واجب محتاج 

 )صدیقین( راه و هدف یکیفرض موجودات دیگر است در حالیکه در برهان سوم 

(، یعنی حدل وسط ونتیجه یکی است.بنابراین ۰۰، ص۱، ج۱۵۱۹باشد )شیرازی، می

 در برهان سوم )برهان صدیقین(:

 نه هستی متعین به حدوث یا امکان یا حرکت.حد وسط هستی مطلق است  اولا:

 ثانیا: مراد از هستی مطلق، وجود مطلق یا مطلق وجود است.

 از هستی اصل الواقعیه و امری در مقابل عدم است.ثالثا: مقصود 

تفاوت اساسی برهان ابن سینا و صدرالمتألهین در اعتقاد به تشکیک و تباین در 

ند کمی وجود است. زیرا اگر چه ابن سینا در کتاب مبدأ و معاد برهان را از وجود آغاز

نامد )ابن می (، و درکتاب اشارات برهان خود را صدیقین۱۱، ص۱۵۱۵)ابن سینا، 

پذیرد و حداقل وجود خداوند نمی (اما چون تشکیک در وجود را۱۱، ص۱۵۵۷سینا، 

(، به ناچار باید یک ۰۵۱، ص۱۵۷۱داند )ابن سینا، می را با وجودهای دیگر مباین

هم به خداوند برسد و هم  "هستی"تواند از نمی نحو استقلالی برای آنها بپذیرد و

تعلق به خداوند بداند، به همین جهت صدرالمتألهین مبدأ  معلولات را در هستی عین
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داند نه حقیقت وجود و نام صدیقین را در شأن می برهان ابن سینا را مفهوم وجود

 (.۰۰، ص۱، ج۱۵۱۹آورد.)شیرازی، می برهان خود

 تقریر استدلال:

 فقط هستی واقعیت دارد، )اصالت وجود(. -۱

 تمایز وجودها به مراتب آنها است. هستی دارای مراتب تشکیکی است و -۱

 خداوند همان هستی مطلق و بدون قید است. -۱

 خداوند واقعیت مطلق است. -۵

طبق این استدلال خداوند اسم دیگری از هستی مطلق است و اگر هستی مطلق 

واقعیت دارد خداوند هم واقعیت دارد. اما هستی دارای مراتب تشکیکی و ظهورات 

 واند مطلق )خداوند( مراتب نازل تر و ظهورات هستی مطلق است، ما سوای هستی

هیچ شأنی جز معلولیت ندارند. بنابراین در برهان صدیقین  صدرالمتألهین اولا برای 

اثبات خداوند نیازی به اثبات مخلوقات نداریم. ثانیا برای اثبات مخلوقات محتاج 

 اثبات خداوند هستیم.

ل استنباط قاب ریه آکویناسدر وجود است از نظاین استدلال که مبتنی بر تشکیک 

 است زیرا:

ت تمام یو فعلداند می "خداوند"را دارای مصداقی شخصی بنامesse  ایوجود  -۱

داند و به جهت همین ارتباط وجودی معتقد می را در اتحاد با آن محقق موجودات

و هر  هر شناختی شناخت خداوند است و "همه چیزهایی که آگاهی دارند است،

 (.۱۱ص، ۱۵۵۵شناسند" )ترانوی، می ا خدواند راشناسند تلویحمی چیزی که

 (.Maurer, ibid, p18داند )می و راز وجود را در شناخت خداوند ین فهم هستیبنابرا
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که گفت:  7یدر جامع علم کلام با توجه به پاسخ خداوند به حضرت موس-۱

، م؟)سفر خروجیبگوست چه یچ تیل سئوال کردند نام خدایاسرائ یاگر قوم بن"

او ) He who is یعنی)من آنم که هستم(  am I am whoخداوند فرمود:  (۱۰هی، آ۵باب

 ن نام است، چون؛ین بهتریا د:یگومی " (آن ست که هست

 داند بدون هر جهت عدمی.می خداوند را همان هستی اولا: 

 بردارد.ر صفات و اسماء را در ین نام است و سایتر یا: کلیثان

نده یا آی د به گذشته ویخداوند متعال دارد و مق یو فعل ینیدلالت بر تحقق ع ثالثا:

 vol.17,Q.19,Art2 ,1996)، ید هاشمی، به نقل از س(Aquinasست ین

 صورت وجود یزیاست که به واسطه آن هر چ یکل یخداوند آن هست یاز نظر و

 تواند به آن اضافهنمی یزیچ چیکه خداست آنچنان است که های یابد هستیمی

محض است و  یخداوند هست ین هستی(.بنابرا۱۵۹-۱۵۵، ص۱۵۹۵ شود.)آکوئینی،

 (.جااش است)همان یذاتش همان هست

 : یکی بودن "وجود" و "خداوند"جه اولینت

م که یدانستمی ؛ اگرشودمی کشفخداوند متعال با شناخت  یاز نظر وی راز هست

esse م چرا که فقط در او است که یشناختمی ست ذات خداوند رایچesse ( ی)هست

 (.۵۱، ص۱۵۹۵، ینیآکوئ)ك ذات است.ی

 "هستی مطلق"از طریق اثبات  "وجود خداوند": اثبات جه دومینت

است، پس هیچ جهت عدمی ندارد و به همین جهت  ین هستیذات خداوند ع -

 نامحدود است.

، و موجودات عین ذاتشان جدا است(ها از ens) ات"موجود" ی  و هست "وجود" -
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 هستی نیستند، بنابراین:

 محدود و به تعبیر توماس جهت بالقوه یا عدمی دارند. -

"همه چیزهایی است و از آنجا که هر شناختی شناخت هستی مطلق )خداوند( -

شناسند" )ترانوی، می ا خدواند راشناسند تلویحمی که آگاهی دارند و هر چیزی که

بنابراین هستی مخلوقات با هستی مطلق )خداوند( مباین نیستند بلکه  (.۱۱ص، ۱۵۵۵

 و تفاوت آنها با هستی مطلق در محدود بودن آنها است.اند متفاوت

توان ادعا کرد که لازمه نظریه آکویناس تشکیک در وجود است و در نتیجه می

 باشد. برهان صدیقین صدرالمتألهین از آن قابل استنباط می
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 گیرینتیجه

کند و در صدد است تا می آکویناس در اولین نوشتارش بحث وجود و ذات را مطرح

لهیات قرار اکلامی و الهیاتی برسد و فلسفه را در خدمت ای از بحثی فلسفی به نتیجه

 اند.و به همین جهت فلسفه وی را فلسفه مدرسی نامیده دهد.

 ensکند. از نظر وی می استفاده esseو  ens وی در بحث از وجود از دو اصطلاح

، و تی اش بالقوه است( است که آنرا به ذات یا موجودی که هسa beingبه معنای )

esse( به معنایthe act of being است که وی آنرا به هستی محض و فعلیت وجود و )

 کند.می کمال تمام کمالات تفسیر

 یم، تقسستی و عین هستیه هرا به دو قسم نیازمند بوجود  با این دو اصطلاح

دارای مصداق عینی خارجی  ینامد که از نظر ومی esseکند. وی وجود قسم دوم رامی

آنها از طریق وجود ظهور بخشد و می ها وجود ensبه  esseو واحد است. از نظر وی 

و بوسیله وجود و  esseداند که بواسطه می راوجودی ensیابند. در حقیقتمی و بروز

 و ذات شده است. ensو یک  مطلق، فعلیت یافته هستی

کند و از می شود و بحث از "وجود"می در تبیین "موجود" از ارسطو جدا-۱

 رسد.می خداوند به وجودesseمطلق وجود 

 شود.می " اثباتمطلق "خداوند" به معنای "وجود-۱

 باشد.می تنها علت هستی بخش خداوند-۵

 کنند.می " پیداوجودبا خداوند، "با ارتباط  ی دیگر"وجودها"-۰

 است.esseآنچه در خارج تحقق دارد وجود محض -۷

است، و مخلوقات ( esseمطلق )وجود ذوات از  یبهره مند یخلقت به معنا-۱

(ens.ها ظهورات وجودند ) 
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